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 سر آغاز
 

در  ميلادی 680در سالهای  قرار دارد، ترکيهی که امروز در جنوب شرقی ئهادر کوهستان دجلهخروشان در نزديکی رود 
باره که ميخواست دروقتي. لاصه تاريخ جهان کار ميکردوی خر برپنکی جان باريک مانک بنام يک مانستری دور افتاده 

. دچار شگفتی شد که هنوز در خاطره زندگی اش داشت در خاورميانه عرب درباره تسخيرهایاو  زمان خودش بنويسد،
و به زير کشيدن روان مغرور آنها  پارسيان برهنه و سوارانی بدون زره و سپر توانائی پيروزی بر یاوپرسيد، چگونه مردان

داده شد؛ آنها ا عرب هتکان دهنده تراز آن اين بود که تنها  دوران کوتاهی گذشت تا تمام دنيا به دست  برای او ؟را داشتند
کريت تا ، و از مصر در -را تسليم خود کردند، از دريا به دريا و ازغرب به شرق بر دنيا مسلط شدند شهرهای قلعه وار

، روم شرقی( ها بيزانتين ، واپارس ه، ای ها سوريه، ی هانستانارم، قفقازدر ) دربند( دروازه آلن تا يمن ، ازکاپادوشيا
1.همانطور که پيغمبر گفته بود" دست آنها بروی همه بود: "و تمام نواحی بين آنها مصريانو ) ترکيه  
هيچ چيز ديگری نميتوانست  . اين اراده خدا بود: کاری که او بود، جواب روشن بود، و مانک پرهيزپنکیجان بار برای
برای مردمان  حالا پس از سيزده قرن، در دنيائی که. انسان بحساب بيايد کارهایاز فراگير و ين انقلاب فوق العاده برای ا

بزرگ تاريخی نيست، اين کتاب کوششی است تا  ح کاملاُ قانع کننده برای يک دگرگونیيک توضي زيادی دخالت های آسمانی
. دهدها را باز جواب ع ديگریاانو جانبه پرسش   

ها است تا آنجائی که ما ميتوانيم آن را دوباره اولی داستان وقايع تسخيرهای مسلمان. توجه دارد اين کتاب به سه جريان اصلی
نا محتمل است که هيچکدام از (اين داستان چگونگی تعداد کوچکی . شکل کتاب بدون شرم داستان واره است. سازی کنيم

از مردان ) نفر بيشتر تشکيل شده بودند و خيلی از آنها از اين خيلی کوچکتر بودند 20000های عرب مسلمان از ارتش 
ها و امپراتوريو ، پر از دشمنان را بپيمايند هناهموار و ی سختمصمم و بشدت تحريک شده است که توانستند راه  طولان

و پر جرئتی است،  ستان دلاوریاين دا. ير کنندکردن بر سرزمين های آنها تسخ سرزمين های شاهان را برای حکومت
، کوبش درستگر باشد من اميدوارم اين کار من، درحاليکه  بر گواهی ها. همچنين اين داستان بيرحمی و ويرانی است
.مقداری از اين وقايع آشوبگرانه را بدهد  

از  بهره برداری کردند و چگونگی شده است، در جاهائی که زندگی در مناطق تسخيرعرب ها دومين جريان، ساکن شدن 
مشخصات و فرهنگ  عربهادر چرخشی ديگر، اين سئوال پيش می آيد که چگونه . منابع فراوانی که بدست آنها افتاده بود

ی از مردمان بيگانه و معمولاُ دشمن نگهداشتند، و در همان زمان محيطی را فراهم کردند که مردمان فتح ئخود را در دريا
را شمال افريقا عربی و  مصر ،)عراق(بشوند، و در هلال پربار  مسلمان ود را ترک کنند وشده را تشويق کرد که دين خ
که مان عرب مسلدرک اين جريان ضروری است برای فهميدن، آفريدن، و نگهبانی هويت . برای زبان محلی خود بپذيرند
. ی فتح شده در اين دوران غالب استهنوز برخيلی از سرزمين ها  

از وقايع   ريباَ نگارش و يا شرح کاملی هم زمانما تق. تن يادواره ها استنين در باره يادواره و ساخب همچنهايتاَ اين کتا
نويسی و افزايش  هتمام گزارش هائی که به ما رسيده است از چندين مرحله  ويراستاری و دوبار. را نداريم اسلام تسخير

ورزان ديگر تمايل داشتند که بيشتر اين نوشته ها را ناديده  تاريخ. اطلاعات تازه و در بعضی مواقع ساختگی گذشته اند
در واقع، آن بعنوان يادواره اجتماعی بی اندازه . افتاده بودکه واقعاَ اتفاق نبودند، يا چيزي بگيرند زيرا گزارش دقيق نوشتاری

را به ناحيه ای که در حال  اسلامپيشين گذشته خود را دوباره سازی ميکردند و چگونه آمدن  مسلمانان چگونهجالب است که 
 مسلمانميتواند نظر دنيا را درباره  اسلامیبررسی پايه های افسانه اجتماع اوليه . زندگی ميکنند شرح ميدهنددر آن حاضر 

.بما بگويد اسلامیها در اولين قرن   
کرده ام همانطور که از مرگ  ميانه و دنيای گستردهدر خاور اعراب مسلمان تسخيرهای گزارش تاريخورزانۀقدام به من ا

بطور نسبتاً درستی  تاريخ آغاز تسخيرها. اق افتاده استاتف 750در  امويه ميلادی  تا سرنگونی خلفای 632در  محمدپيغمبر 
ش جای دارد، بعد از مرگ او بود که ارتش در دوران زندگي محمدست و اعمال اگرچه ريشه فتوحات در سيا. آشکار است

ل بخواهی است و برای مثال  تاريخ پايان د. کردند عربشروع به اشغال سرزمين های بيرون از شبه جزيره  مسلمان های
تثبيت  750همانطور که در  اسلامیاما بطورکلی مرزهای دنيای  - را ناديده گرفته ميشود کرتو  سيسلیبزرگ  تسخيرهای

.گسترش ميابد هندکه در  1000ری نميکند تا حدود سال يبود عمدتاَ  تغي هشد  
همه ما امروز در آن  ی کهئن سالهای پر آشوب به دنيايخ انسان گذاشته است و نتايج آاثر بزرگی به تار عرب تسخيرهای

. خاورميانه هيچ چيز اجتناب نا پذيری وجود ندارد عربو  میاسلادرباره هويت  با اينوجود،. شکل داده است زندگی ميکنيم
. زندگی ميکردند عراقو  سوريهو در حاشيه کويری  عربستانزبان که در  عربمحدود بود به قبايل  اسلام، 632درسال 

حرف آراميک  و يا پارسیبودند  عراقسخن ميگفتند؛ و آنهائی که در  آراميک و يونانیبه زبان های  سوريهبيشتر جمعيت 
، و يونانی، لاتينزبان مردم  افريقابود؛ در شمال  پهلویزبان ايران  بود؛ درکاپ تيک و  يونانیزبان آنها  مصرميزدند؛ در 

ميدانيم، در اسلامی  ی که حالا ما به روشنیئسرزمين ها افريقاو شمال  مصردر . نبودند مسلمان هيچکدام از آنها. بود بِربِر
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سرعت و . وجود داشت افغانستان و ايراننميدانست، و همينطور اين حقيقت در  عربینبود و هيچکس  یمسلمانآنها هيچ 
، اسپانيا افهبر، تمام اين سرزمين ها باضبزرگی تحول و تبديل شگفت آور است؛ در دوران يک قرن بعد از مرگ پيغم

زبان قانون ورزی ميشد، و در تمام  مسلمان عرب توسط نخبگان) سند( پاکستان، و جنوب ترکمنستان ،ازبکستان، پرتقال
.اين نواحی جمعيت محلی آغاز به ترک دين خود و پيوستن به دين جديد کرده بودند  

سرزمين های گسترده با سرعت زياد در دوران تاريخ انسان  شگفت انگيز است، اما تسخير ناانمسلم سرعت تسخيرهای
. اصله به فکر ميايندبلافچنگيز خان و  اسکندر کبير تسخيرهای. ايسه هستندت هائی قابل مقوجود داشته است که از جه

 نها بر زبان و دين سرزمين های تسخيررا قابل ملاحظه ميکند اثر هميشگی است که آ ان عربمسلمان سخيرهایتچيزيکه 
در آنها معکوس شده  اسلام رشگستی هستند که در اين دوران فتح شدند و ئتنها کشورها پرتقالو  اسپانيا .شده گذاشته اند

.مبارزه جو است اسلاممرکز  ايرانو  عرب مرکز فرهنگ مصر است؛ در مقايسه حالا ما فکرميکنيم  
در دسترس در سی تاريخی دارد، در حاليکه ادبيات  ربه روشنائی، يک چنين دگرگونی های سريع و وزينی احتياج به بازپر

بنيادی ترين مرجع . حرفه ای است تی اين بخاطر محدوديت های گسترده تاريخاز جه. خيلی محدود است باره اين موضوع
تاريخ . ميبرد 602در  بيزانتين امپراطور موريسشتن ، که ما را تا ککمبريجيخ باستانی برای اين کار،برای نمونه، تار

پهنای اين شکاف بوسيله روشی که تاريخ در دانشگاه . آغاز ميشود محمد ، طبيعتاً، با زندگی و موعظه هایاسلامی کمبريج 
و  )وسطی(استانی از تاريخ قرون ميانه سيک و بتاريخ کلا: های متجدد آموزش داده و تحقيق ميشود بيشتر منعکس ميشود

دارند به تقسيم  يلاز يک طرف تاريخورزان تما: اين از جهت ديگر بخشی ازنتيجه جدائی زبانی است. جدا شده است اسلامی
هستند؛ که من يکی از آنها نيستم   پارسی و عربید، و از جهت ديگر آنهائی که ندار يونانیو لاتين  شان منشاًآنهائی که اجزا

. اتکا وشايستگی دارم يتو احساس ميکنم که در همه آنها بطور برابر قابل  
که نی جسورانه و روشن به اين وقايعی يک روند داستا همچنين طبيعت منابع، تاريخورزان را ازکوشش کردن برای دادن

تاريخورزان شايد از تناقض بروی تعبير و برداشت لذت ببرند، اما وقتيکه به تاريخ و . است نا اميد ميکند هجهان را تکان داد
بنيادی ال های ، واقعيت ها سئوعرببزرگ  در داستان تسخيرهای. اطمينان دارند د همه آرزوی داشتننتواتر وقايع ميرس

به سادگی نميتوانيم  ما آنها ، که در بارهعراقدر  قادسيهبرای نمونه، و يا تاريخ نبرد  ، سوريه هستند، تواتر وقايع در تسخير
ی از وقايع اصلی را بسازم، اما نادرست خواهد بودکه ادعا تلاش کرده ام روند داستانی موجهدر اين کتاب من . ن باشيممطمئ

ی کرده ام که گاه گاهی دوباره سازی ممکن است، و يا اين واقعيت پنهان شود که من انتخاب ها و قضاوت هائ شود اين تنها
.برپايه احتمالات و مانندگی است که بر پايه شواهد محکم است همانقدر  

لامت وجود فيل ببريم، بگو ع ست که يک نفر ممکن است، چنانچه بخواهيم کليشه معاصر را بکاردر اينجا همچنين چيزی ه 
ميل هستند با آن درگير شوند، و ترجيح  موضوع بسادگی آنچنان بزرگ و آشکار است که دانشورزان بی: است اقدر ات

. کار کنند اق آنجائی که احساس آسايش در انظباط فرهنگستانی خود ميکنندی طرح های کوچکتر در کناره های اتميدهند رو
و بی پروائی باشد، اما اين کتاب تلاشی است برای توصيف و بازجوئی کردن  قانهحما ممکن باشد، شايد اين کوشششايد غير

.    اين کرگدن تاريخی ويژه  
اين کار بيشرمانه از تحقيقات عالی فرهنگستانی چند دهه گذشته بهره . برای انجام دادن آن من برشانه های بزرگان ايستاده ام

کتاب : ن را  متمايز ميکنمهای اين تاريخورزاآنچه بايد انتخاب کنم، کتاب ن بهبا خطر کرد. برداری و غارتگری ميکند
 والترکار " تاريخ نظامی" -ميک مورونیاز " انانسلمعراق بعد از تسخير م" -فرد دونرز از" اوليه اسلامی تسخيرهای"

و  - رابرت هويلند از" نظر نامسلمان ها نسبت به مسلمانان اوليه " -ديک بوليئت از" ديگرشدن به اسلام" - کيجيز
شين بوده ام، که هنوز های  تايخورزان نسل پيمن همچنين متکی به کار -رابينسونچس و لری کانراد از "  تاريخمندی"

 واسيلیاز " ترکستان" -هميلتون گيب از" عرب در آسيای مرکزی تسخيرهای"مانند  -د تا بما بياموزندی دارنچيزهای زياد
زنده يا مرده برای  یدين من به اينها و ديگر فرهنگستانی ها. آلفرد باتلراز " مصر تسخير عرب" -دولاديميرويچبارتول

.کسانی که به اين حوزه آشنا هستند به آسانی آشکار است  
گفتار مفصلاً در باره در پيش. داستان واره ای متکی استاين يک  داستان واره تاريخی است، که به شدت به منابع تاريخی 

داستان . رفتار کرده ام شکل گيری اين داستان ها بحث شده است، اما من بايد چند کلمه ای بگويم که چگونه با آنها طبيعت و
ظاهری آن  انباشته از اغتشاش و احتمالات کم و معمولاً غيرممکن است که ارزش عربابتدائی  واره های تسخيرهای

انند چون آنها را نا اميدانه يا آنها را مردود ميد: دارند به اينها را شدن نزديک ايلجديد به دو راه تم گاننويسند .پذيرفته شود
 مربوط، نام ها، مکان ها، و غيريات از آنها را برای جزئدقيق و سزاوار توجه تاريخورزان جدی نمی دانند؛  يا بعضی  غير

د بما نو بکار ببرم برای چيزيکه ميخواه داستان ها را بخوانم: کاری انجام دهم کمی متفاوت امه من سعی کرد. جدا ميکنند
اين بدان . لغزم و با آن حرکت کنمآن، بر جريان موج روند داستان بد؛ با روند کار کنم ، اينطور گفته شود، تا بر ضد نبگوي

ا بعنوان ، اما آنها ربپذيرم را بعنوان ثبت دقيق چيزيکه واقعاً اتفاق افتاده است عربمعنی نيست که منابع  گزارش اوليه 
.بپذيرم و آنها را همچنان بکار ببرم اسلامیهای هفتم و هشتم حافظه اجتماعی انعکاس قرن  
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ها و  تکه های گفتگو پر از نگارش عربیين گزارش های پيش. برای اشاره، يک  نکته ويژه بکار بردن سخنرانی ها است
بدان معنی نبايد گرفته شود که من معتقد باشم که اين کلمه ها اين . سخنرانی است و من اين هارا معمولاًمستقيماً ايراد کرده ام

نزديک (در هرصورت، دليل های خوبی برای گرفتن اين روش . واقعاً در واقعه ای که شرح داده ميشود گفته شده باشد
شمرده ونه ای بگی هستند که نظر های گوناگون در آنها ئمعمولاً در اين منابع سخن رانی ها وسيله ها. وجود دارد) شدن

ی که در ئبرای نمونه تعريف شوراهای جنگ به نويسنده اجازه ميدهد تا در باره مسائل و انتخاب ها. توضيح داده شده اند
و بررسی  ه اند انجام داده اندبرابر ارتش های مسلمان وجود داشت بحث کند، برای اينکه نشان دهد چرا آنها کاری را که کرد

با آنها  ی درست داشتناست و کردار عربیدليل دوم منعکس کردن طبيعت اسناد ). دنرفتن( دها نگرفتنی را که آنئکند راه ها
 اينصورت و تنوعی بدهد که در غير ی که در اين زمينه آشنائی ندارند، و به آن بافتئهست، بخصوص برای خواننده ها

. برای خواننده ممکن است يک روند داستانی برهنه و کسل کننده ای بشود  
ی ئی که نتايج آن وسيعاً به دنيايرات در تاريخ جهان است، دگرگوناين کتاب اقدامی برای گفتن داستان يکی از مهمترين تغي

برای دانشجويان و  حتی سرگرم کنندهقابل دسترس و  رامن سعی کردم آن. اثر گذاشته است که ما در آن امروز زندگی ميکنيم
و خواهد بود  گسترده تر و ی توليد خواهند کرد که پرترئرهابدون شک در آينده دانشورزها کا. بکنم همه کتاب خوانها
؛ اما اگر اين کار برجستگی گسترده تری به انعکاس اين واقعه  مهم بدهد،  به هدف خود رسيده خواهد داشت یظرافت بيشتر

.است  
مه ها و شرايطکل   

در قرنی  انانسلمم ارتش های وسيلهباسلامی  شده کز شده بروی سرزمين های مرکزی تسخيرنخستين اين کتاب متمر توجه
ام به تعريف چند کلمه جريان مهم است که اقد برای روشن کردن اين. فرا رسيده است 632در  محمدکه بدنبال مرگ پيامبر 

بنظر نميرسد، دلالت ميکند بر فرمانبردارکردن يک گروه توسط  تا حدودی جدال برانگيز" فتح"لمه له اول کدر وه. بکنم
" فاتح"کلمه  عربمنابع . در واقع، هرچند، چيزها ميتواند بيشتر پيچيده بشود. گروه ديگر بوسيله بکار گرفتن نيروی نظامی

ريشه فتح باز کردن را در بر  عربیدر . ندبکار ميبرپارس  و بيزانتينرا برای توصيف گرفتن سرزمين های امپراتوری 
تی ميتوانست داشته باشد و فاتح شکل های متفاو. دارد، اما درادبيات فاتح به روشنی بکار بردن نيروی زور را در بر دارد

از يک جهت افراطی به معنی غارت بيرحمانه و خشن يک شهر بود، غارت ثروت آن و اعدام خيلی ويا تمام مدافعان . داشت
 اما فتوحات اغلب جريانهائی. آن هستند نمونه های روشنسير دريا و  آمو دريا در پيکند و فارس در استخرچپاول . آن بود
ن ت ميکردند، که معمولاً شامل پرداخت خراج و قول دادقمردم شهر و يا کشور با تحميل شرايطی مواف. جويانه ای بود صلح

 ديد بکاربردننيروی زور بکار برده ميشد و يا تهبا شرايط موافقت ميشد زيرا . بود هامسلمانبرای عدم کمک به دشمنان 
خيلی . پذيرفتن فرمان برداری پيام گيرنده شتر از فرستادن پيام باشد برایدر نهايت ديگر، فتح ممکن بود کمی بي. ميشد زور

هرگز به ديدن اين مناطق رفته باشد، چه  عربفتح شدند بدون اينکه يک  اسپانياو شمال افريقا ، ايران از مناطق کوهستانی
معنی متفاونی داشت برای مردمان مختلف در " فتح. "برسد به اينکه در آنجا ساکن شوند و حکومت کنند و ماليات بگيرند

.مکان های متفاوت ودر زمان های متفاوت  
 فتح، ساکن شدن، و ديگر شدن

هر . شده) تسخير(ذهبی يک طبقه نخبگان جديد بود در سرزمين های فتح بمعنی تحميل سياسی و م انانلممس فتوحات ابتدائی
دنبال ميشد که خيلی از آنها پيشينه بيابان گردی داشتند، آنها برای هميشه در اعراب فتح معمولاً با ساکن شدن تعدادی از 

در حاليکه فتح و . ندشده بود ی که به اين منظور به تازگی ساختهئسرزمين های فتح شده ساکن ميشدند وغالباً در شهرها
نسبتاً کامل شده بود، ديگر شدن مردم تحت  650 سال ساکن شدن نسبتاً به سرعت انجام ميشد، و در مرکز خاورميانه با

تا اواخر قرن دهم و اوايل قرن  اسلام جريان آهسته و به درازا کشيده بود، و ديگر شدن اکثريت جمعيت به اسلامحکومت به 
.سال بدرازا کشيد 300کشيد؛ ديگر شدن اکثريت جمعيت  ه بدرازافتح و ساکن شدن يک ده. زا کشيديازدهم بدرا  

مسلمان هاو  اعراب  
ساکن شبه عرب ها  632در . بود عربیتنها بسادگی مفيد است برای معين کردن هر کس که زبان مادری آن  عربکلمه 

نانچه فتح پيشروی کرد، مردمان بيشتر و بيشتری به زبان صورت همچدر هر. بودند سوريه و حاشيه کوير عربیجزيره 
مانند زبان بومی خود  عربیهايشان نبود به زبان در رگ عربیادی با وجود اينکه خون عربی حرف ميزدند و مردمان زي

تفاوت  اسلامی در مناطق زيادی  که در آميختن بين فاتح و فتح شده بسرعت پيش رفت،  با پايان اولين قرن. حرف ميزدند
. خيلی نامحسوس شد عربو غيره  عرب  

را بجای يک  مسلمانو  عرببودند، و در اولين سال های  فتوحات ما ميتوانيم کلمه  مسلمان ها عرب ريباً تمامتق 632در 
ن هشتم ره ما به اواخر قرن هفتم و اوايل قاما وقتی ک). تسخير کندگان(ديگر بکار ببريم برای تعريف ارتش های فاتح 

، اسپانيا ،افريقا تنها بخشی از ارتش هائی بودند که شمالعرب ها . ميرسيم، در هر صورت، چنين کار بردی نادرست است
بودند  عرببودن آنها نبود، حتی وقتيکه فرماندهان  عربآنچه اين ارتش ها را معين ميکرد . را فتح کردندآسيای مرکزی و 
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آنها شده  عربیهويت مذهبی جايگزين هويت  -معين ميشدند اسلامیها بعنوان ارتش های بود، بلکه آن عربیو زبان فرمانده 
.بود  

به  اعراب ، شمار بزرگی ازاسلام پيش از آمدن. نبودندها مسلمان عربور تمام همينط نبودند،ها عرب مسلماناگر تمام 
از بعضی از آنها بعد . بود بيزانتين که هم مرز سرزمين سوريه ديگر شده بودند، بخصوص در مناطق کوير مسيحيت
آيا ميبايد با آنها مانند : قرن هشتم مشکلاتی را بوجود آورد اسلامی ن آنها برای قاضی هایباقی ماندند و شأ مسيحیفتوحات 

ازشی در بعضی موارد به س. رفتار کردهای مسلمان عربنها گرفت و يا با آنها مانند مردمان فتح شده رفتار کرد و جزيه از آ
.عرب های مسلمانرسيدند که آنها تنها ماليات عالم را دادند اما دو برابر   

بيزانتينی ها ورومی ها   
کلمه آسوده . روم شرقیسخن بگويند برای توصيف امپراتوری  بيزانتينتاريخورزان عادت کرده اند که در باره امپراتوری 

. حرف ميزدند و مينوشتند يونانیهفتم و هشتم که به زبان  هایدر قرن مسيحی ها کردن امپراتوری ای هست برای تعين
هيچ کس در آن زمان و يا زمانی ديگر خود را در زندگی معمولی . همينطور کاملاً با زبان مردم آن زمان بيگانه است

 يونانی رومی ها تلفظهستند و خود را به همين نام ميناميدند، هر چند که آنرومی  آنها ميدانستند که. توصيف نميکرد بيزانتينی
مسيحی های ميدانستند، و همين کلمه اغلب برای ناميدن  رومی آنها هم آنها را مسلمان همچنين مخالفان. را بکار ميبردند

رغم بدرفتاری که با زبان منابع ميکند، با بی ميلی، من بطور کلی علي. هم بکار برده ميشد اسپانيا و افريقاساکن شمال  لاتين
. امپراتوری همواره خواهم کرد بيزانتين و بيزانتينی اين زبان دانش ورزی را پذيرفته ام و اشاره بهبکار بردن   

 خراج و جزيه
در قرن های بعد، ماليات بر مردم . همواره ازمردمان سرزمين های تسخير شده درخواست پول نقد ميکردند عربفاتحان 

در هر صورت . به دو دسته قابل تشخيص تقسيم شدند، خراج يا ماليات بر زمين و ماليات برشخص اسلامی بوسيله وکلای
.در زمان تسخير ها کلمه ها بيشتر بهم ريخته بود و جزيه شامل هر نوع ماليات و باج بود  

 کليساهای مسيحی
. داشت و هرکدام ادعای درستی داشتندپنج کليسای مسيحی اصلی يا فرقه وجود  مسلمان ها سخيرهاتاورميانه در زمان در خ

. لپانتين کانستنگاه ميکردند تا  رومکترين به بود و برای رهبری و توان ورزی د لاتيندر شمال افريقا و اسپانيا زبان کليسا 
ز آن ا. کشيشی آنها متفاوت بود ، اما فرهنگنبود که بعداً پديدار ميشد ارتودکسی يونانی شکافی بين اين کليسا و کليسای

. پشتيبانی ميشدل نتين پاکانستط دولت امپراتوری در ارتودکسی  وجود داشت که توس) رويال(گذشته در آنجا کليسای ملکی 
شناخته ميشد چون دکترينی را که دنبال ميکرد در طبيعت نا شناخته عيسی بود که در شورای کلسدونين  اين بنام کليسای

. ، چون آن به دو طبيعتی مسيح معتقد بود يکی انسانی و ديگری آسمانیديوفيزتتعين شده بود، و کليسای  451در کلسدون
در امپراتوری شرقی مخالفت اصلی با اين کليسای تثبيت شده از جمعيت جاگوبيت منوفيزيت در سوريه و منوفيزيت کاپتيک 

شناخته  جاکوبياندرسوريه آنها بنام .قابل تقسيم مسيح بودند د و غيرآنها معتقد به طبيعت واح ها در مصر ميشد، که هر دو
کليسای . بود منوفيزيتکه بنيان گذار موثر سلسله مراتب کشيشی ) 521م (جاکوب بارادس ميشدند بخاطر ماموری 

ينکه بخاطر کفر بود پيش از ال پين نتاکانستاو بزرگواره کليسای  که) 451م( نستورياس ارشکه بنام بنيان گز نستوريان
 بيزانتينبطور عمده آنها را از سرزمين های  نستوريان آزار. مخالف بود ديو فيزيتو  منوفيزيتاخراج شود، او با هر دو 

تشکيل   نستوريان افزايش داشتند، به ويژه در عراق که اکثريت جمعيت را پارسيانراند اما در سرزمين های امپراتوری 
داستان باستانی در اسکاتلند هست در . تيبانی ميشدپش کوليساهرود که بوسيله امپراتور ب منوتليت و در نهايت فرقه. ميدادند

اسکاتلند  باره غريبه ای که به شهر کوچکی ميرسد و از مردی در آن شهر ميپرسد چند کليسای مختلف در اين شهر هست،
وب، ما قبلا دوتا کليسا داشتيم اما خ"فت، در جواب گ اسکاتلندیداشت،  همانقدر فرقه مختلف داشت که خاور ميانه باستانی

در تلاشی . افتاد اکوليسهراصولاً اين اتفاقی بود که در دوران ". م  بنابراين حالا ما سه کليسا داريميبعداً ما يک اتحاد داشت
شاوران مذهبی او  و م کوليساهرکليساها در باره طبيعت زنده شدن مسيح، ديو فيزيت و  منوفيزيت برای زدن پلی بين

هرکوليس اجتناب پذير نبود که اين هيچ طرف را راضی نکرد، و اقدام . را ساختند منوتليتزمفرمول زيرکانه و سازشکارانه 
.بسادگی نارضايتی بيشتری را تحريک کرد شمال افريقااين دکترين در خاور ميانه و  اجباری برای اجرای  

 ياد داشت ها و کتاب شناسی
من خود را به آوردن ذکر . ب من گاه گاهی منابع را ذکر کردم تا از تحميل زيادی ابزار دانشورزی اجتناب کنمدر اين کتا

در مورد دو منبع درجه يک من بيشتر به . محدود کرده ام قيم و بيشتر ادبيات درجه دو مرتبطمنابع اصلی، منشاً بيان مست
داده ام به نسخه اصلی  عمن رجو و متکی بودم، بلادهاری و فتوحات سرزمين ها  از تبری تاريخ  پيامبران و پادشاهان از

ترجمه انگليسی رجوع  کنند ترجمه متن نسخه اصلی رجوع شده را در زيرنويس  ی که آرزو دارند بهئها خواننده. لئيدن
.خواهند يافت  
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بيات اواخر دوران باستانی و اوايل اسلام شود به يک کتاب شناسی کامل  که شامل اد. محدود شده است همچنين کتاب شناسی
ی که بيشتر از همه بکار گرفته ام که ئتمايل من اين بوده است که خود را محدود کنم به کارها. هزاران عنوان خواهد رسيد

.کافدبنابر ملاحظه من بيشتر از همه مربوط و در دسترس خواننده ای باشد که آرزومند است  اين موضوع را بيشتر بش  
 ياداشتی در باره ترجمه و نام ها
برای غير . من همه آنها را تماماً بکار نبرده ام. حالابرای ترجمه عربی به انگليسی استاندارد و راه های پذيرفتنی وجود دارد

و ئل بشوند تفاوت قا) ت،ط(-)س، ص،ث( - )ه ،ح( عربی دان ها، چندان کمکی نخواهد بود چنانچه بتوانند بين دو حرف
عربی هم حروف صدا دار بلند وهم کوتاه دارد و اين را . خواننده ای که عربی ميداند در هر صورت از اين آگاه خواهد بود

که " وليدخاليد بن ال"فاتح بزرگ سوريه برای نمونه، به نظر من کمکی خواهد بود که نام . من در بيشتر موارد ذکر کرده ام
........بسادگی بگويم . بن ال واليدلفظ شود تا بگويم خالد يد تمن ترجيح ميدهم خالد ابن الول  

ابراهيم از آبراهام، اشاق از اساک، يوسف : بعضی از آنها ريشه در انجيل دارند. نام های عربی از سنت های متفاوتی ميايند
ناب هستند و هيچ جنبه مر،عثمان، و علی عربی مر، عَبعضی اسم ها  مانند عُ. از جوزف، موسی از موزز، و يحيی از جان

ام های آن، معمول در هر کدام از ن ه ميشوندخواندخدا ) عبد(برده  صاحبان آنهای هستند که ئهمچنين اسم ها. مذهبی ندارند
).شندهبرده بخ(، عبدل رحمان )برده شاه( اما همچنين ديگران مانند عبدل ملک ترين آنها عبداالله  

زن ها به نام دختر . همچنين ما مردانی ميبينيم که خوانده ميشوند ابن ابی فلان. ن فلانمردان بنام پدرشان خوانده ميشدند اب
( يا ازدی ) از قبيله تميم( در اوايل اسلام، بيشتر عرب ها نام قبيله خود را يا نسب داشتند مانند تميمی  . فلان و يا مادر فلان

).از قبيله ازد  
بطور کلی هرجا امکان پذير بوده است من نام های معمول انگليسی را . اوردديکته نام مکان ها مشکل ديگری را پيش مي

که برابر آذربايجان  در مواردی مانند نام. و غير حلبنه  آلپو ،دمشقنه  داماسکاس ام اگر وجود داشته اند، بنابراين آورده
در مورد نام های . ی تايمزبکار برده استی را بکار ببرم که جغرافی جهانئجديد آنها وجود دارد، من ترجيح داده ام نام ها

، من آنها را ترجمه کرده ام و ديکته کتاب جغرافی قرن قادسيه يا  يارموکعربی قديمی و فراموش شده، برای نمونه 
.را بکار برده اميعقوت مجمع ال بلادين سيزدهم   
 سکه ها

در ابتدا مسلمانان در مکان های فتح شده سکه . اردتسخير تاکيد زيادی بروی تقسيم پول و پرداخت ماليات د داستان واره
قابل تشخيص بود که عرب ها آن را بنام  ساسانيانهائی که ازپيش در جريان بود را بکار بردند، که سکه های دراخم نقره 

،مسلمان  660با دهه . ريباً بوزن سه گرم و قطرکمی بيشتراز دو سانتيميترهم سکه نازک نقره ای بود تقدر. درهم ميشناختند
سکه های طلای دينار با ارزشتر که سکه های . را بگيرنند ساسانيانها شروع به زدن اين سکه ها کردند تا جای سکه های 

از اين زمان . از به ضرب کردآغ) 705-685(خليفه عبدل ملک  در بيزانتين با قطر يک سانتيمتر بودند بر پايه سکه های
بعضی از سکه های اسپانيا  و شمال افريقا در. های عربی و بدون تصويرود، با نوشتارمی تماماً خطاطی بسکه های اسلا

.     مسلمان ها با در بر داشتن قاعده مسلمان ها به لاتين ترجمه شده بود  
 
                                                 
): 1987( 9کتاب پانزدهم جان بار پنکی ريس ملی، تحقيقات اورشاليم در عربی و اسلام : شمال بين النهرين در قرن هفتم"بروک، .اسنگاه کنيد به   1

75 -51  .  


